
 نوشته ي شراره وظيفه شناس
 تصويرگر: راحله برخورداري

يك قوطى بود.  توى آن يك طوطى بود.
طوطى،  مشغول خياّطى بود.كارهايش قاطى پاتى بود.

توى قوطى، پرُ از آدمك هاى آب نباتى بود.
درِ قوطى را بسته بودند. آدمك ها خسته بودند. دلشان مى خواست بروند 

سفر. بگردند آن دور و برَ. 
همگى پريدند بالا. باز كردند در قوطى را.

 از توى قوطى سَرك كشيدند. بيرون پريدند. 
ــا مى رويد؟ دور  ــى داد زد: «كج طوط

نرويد! جاهاى ناجور نرويد! بياييد 
به من كمك كنيد.»

آدمك ها گفتند: «ما مى خواهيم 
ــذار. چه كار  ــت و گ برويم گش
داريم به اين همه كار! خداحافظ! 

«
آدمك هاى آب نباتى رفتند تاتى 

تاتى.
طوطى ماند و قوطى، با يك عالمه 

كارِ خيّاطى.        

طوطي و قوطي
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